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  به نام آن كه جان را فكرت آموخت

  

  

  

  مقدمه

جلد دوم كتاب انسان، طبيعت، طراحي مبتني بر آشنايي و ارتباط نزديك بين طراحي و 

اين مقوله شامل آشنايي با ابعاد، تناسبات، . خصوصيات جسمي و روحي انسان است
تحمل شدايد، در عين حال محدوديتها، . هندسة بدن انسان و امكانات فيزيكي آن است

در گستره اين علم و هنر به ذكر . باشد وري و انطباق با محيط طبيعي مي حركت، بهره

بعضي از تفاسير در فرهنگهاي متمايز از بدن انسان، به سير از محسوس به معقول و از 
مطالعة انسان از ابعاد درون و بيرون وجود، نياز . دانيم مصداق به مفهوم را ضروري مي

هاي هنري و  چنانچه اين بررسي همراه با فرآورده. يع دانش و هنر داردبه طيف وس

جانبة درون و  اين رابطة سه. پذيرد اي را مي جانبه پذيرد شناخت همه صنعتي انسان انجام
هاي اثر انسان كه حاصل الهام و خلاقيت و روشنگري فكر گاه از يك  بيرون و فرآورده

  .سازد هكارهاي غني ميآثار بديع و شا ١شكل و فرم معمولي

هاي انساني در عرصة هنر همواره نشانگر نوع تفكر و تلاش  مصاديق ارزشمند فرآورده
هر اثر هنري كتابي است در حيطه و سلطة او بر دانش، تفكر و اوامر . و تعمق هنرمند است

ال در اين ح. زمانه خود كه چگونه در ذهن تحليل نموده و با دست قدرتمند اجرا كرده است

توان مطالعه كرد  را مي... ذائقه زيبايي شناسانه، اعتقادات و آرمانها و تأثيرات فلسفي و مذهبي 
  .و حتي همراهي هنرمند را در اعتلاي فرهنگ و تمدن جامعه، مورد بررسي قرار داد

گيري جامعة آرماني و  سهم انسان والا از طريق هنر و يا ساير طرق وجودي شكل

ه زير سؤال بوده است كه آيا تمام و كمال نيروي خود را به عرصة كمالي بشريت هموار
  است؟ ال او بوده فعاليت آورده و ذهن و زبان و دست در خدمت ايده

  

هر جسم عبارت است از » شكل«. اي دارد شكل و فرم در دنياي هنرهاي بصري، هر يك داراي مفهوم ومعناي ويژه. ١
  ).جلد اول انسان، طبيعت، طراحي. ( بعدي جسم است جنبة سه» فرم« كه خطوط پيرامون سطح آن جسم، در حالي

  هفت



آنچه ابر و باد و مه و «اي  گونه باشد، به آنچه محدود و مبسوط به دايره هستي مي
در كارند، تا هنرمند به غفلت، ارزشهاي والاي خويش را نگذارد و در » خورشيد و فلك

  .ايفاي سهم بشري كوتاهي نكند

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
 

 

 

 

  
  

  

  

  
  

  هشت



  

  
  

  فصل اول
  
  

  كليات
  
  

آشنايي با بدن انسان و شناخت اجمالي اجزاء سازندة بدن و سيستمهاي مختلف دستگاه 
، و چگونگي ارتباط و هماهنگي در بدن از ...گوارش، گردش خون، شنوايي، بينايي و 

اين مطالعه با توجه به محدوديتهاي ساختاري و فيزيكي در . باشد مطالعات اوليه مي
شناخت اين محدوديتها، انسان را به حد يا . كند لكرد خاصي را اعمال ميانسان، عم
گيري از ابعاد ظاهري وجود خود و تغييرات و تنوع در حد دلخواه به طراحي و  سقف بهره

مقياس . رود كار مي اي در تمام اقدامات به امروزه مقياس تازه. يابد اجراي نويني دست مي
اين . ]1[باشد  ي و مسائل فني و قدرتهاي بشري ميمربوط به عصر حاضر، مقياس ذهن

، )زمان، ابعاد ساختمانهاي(دارد كه به سرعتهاي مكانيكي  اي به ما عرضه مي قدرتها مجموعه
  .]2[شكند   و محيط محصور آن درهم مياعم از محل زيست

در ارتباط با موضوع هنر و مقياس انساني، ضمن آن كه ارتباطات اجتماعي و 
. باشند هاي متنوع و متغيري نيز سهيم مي پديده. باشد ر جامعه مورد توجه ميفرهنگي ه

اين .  متر تعيين شده است26/2مثلاً در ارتفاع سقف منازل مسكوني ارتفاعي به ميزان 
در جايي كه لوازم . رقم در ميان ملتهاي مختلف بسته به متوسط قد افراد متغير است

اي بنا   متر يا هر اندازه5/2ارتفاع ممكن است به شوند، حداقل  برقي زيرسقف نصب مي
حال اگر كاربرد . ]3[يابد  ضرورت داشته باشد افزايش مي) مثلاً پنكه(به نوع لوازم 

ويژه فضايي كه مملو از  مسكوني و يا كارگاههاي صنعتي را مورد بررسي قرار دهيم به
دهنده محصول  واد خام تشكيلمواد شيميايي يا معدني باشد و عواملي كه در حمل و نقل م

   .بريم اندركاران به اين تحقيق پي مي در نظر بگيريم به ضرورت بررسي و توجه دست
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موجودي دوبعدي است ) دنياي خاكي، زمين(انسان در اين زيستگاه فيزيكي 
اي از آنچه كه منشأ عقل، اراده، وجدان اخلاقي كه  متشكل از جسم و روان و مجموعه

  .گويند به آن روح مي
اين . باشد بر تمام خصوصيات فوق مي) قالبي(جسم بيولوژيكي جايگاهي 

اين هويت انتزاعي نيست، بلكه موجودي از . مجموعه موجد هويت واقعي فرد است
حضور انسان در اين دنيا به منظور گذر از . باشد ارگانيزم روحي ـ رواني انسان مي

  . ]4[باشد  ميمرحلة رشد و تكامل ارگانيزم روحي ـ رواني 
كند و  انسان در گذر حيات با احتساب جذب وقايع زندگي، آنها را ضبط مي

و اثرات تغذيه و عوامل زمان و مكان به ) ژنتيكي(هايي كه از والدين  استدلال بر يافته
شوند  كننده مي برندة فرد در زندگي و زماني متوقف اين دريافتها گاه پيش. آورد عمل مي

هنرمند . شود  يا نامطلوب بر كنشها و واكنشها، باعث بروز تأثيراتي ميكه اثرات مطلوب
  .تواند باشد يا صنعتگر مبرا از تأثيرات و همچنين استدلالات يافتة عقل نمي

عصر ما باعث پيشرفتهاي عظيمي در شناخت انسان، صنعت و هنر شده است، 
راستي عقل  به. ندك ولي در عقل كه ظاهراً مطمئنترين وسيلة شناخت است، شك مي

 شويم تواند به ضد خود بدل شود و خود نفهمد؟ آيا به تدريج متوجه نمي چيست؟ آيا نمي
ايم؟  هاي شناخت را انكار يا تحقير كرده و از بين برده كه به نام مبارزه با جهل، گنجينه
نياز ما شديداً به اين امر . بايست تجديدنظر كنيم ها مي بديهي است كه در وارسي يافته

داريم كه شناخت خودمان را مشخص كنيم و دربارة آن بيانديشيم و تواناييهاي آن را 
مضافاً بر اينكه جستجوي حقيقت . ايم بشناسيم براي رسيدن به حقيقتي كه با آن مواجه

با جستجوي امكانات تحقق حقيقت پيوستگي دارد و در گذر زمان گاه تصحيح 
شود لذا ارزش و ضرورت پرسش  آفرين مي شكلاشتباهات گذشته، سخت و سنگين و م

مفهوم شناخت به نظر ما مفهومي يگانه . دربارة ماهيت شناخت اعتبار لازم خود را دارد
به وسواس به . پردازيم اما هنگامي كه به وارسي و بررسي آن مي. رسد و بديهي مي

  .سازد رسيم كه هر يك پرسش تازة ديگري را مطرح مي اي مي پرسشهاي تازه
تحليل نهايي حاصل، تركيب روشهاي استقرايي و قياسي به حد جامع در اختيار 

  :از سوي ديگر، هر شناختي ضرورتاً حاوي ويژگيهاي زير است. دهد ما قرار مي
  .شايستگي و توانايي ايجاد شناخت) الف



٣ كليات

  .آيد كه بر اثر اين شايستگي به دست مي) شناسايي(فعاليت شناختي ) ب
  . شود اين فعاليتها حاصل ميدانشي كه از ) ج
ناپيوستگي و . 1كند شناسي دانشي است كه در دل تحقيقات بروز مي آسيب) د

زند بلكه امكان شناخت  تكه بودن شناخت را نه تنها به امكان شناخت لطمه مي تكه
  .گيرد دربارة خود و دربارة جهان و هستي را هم از ما مي

  .شويم رو مي هاي انسان روبه  يافتهبراي مطالعه ما با دو جنبه متفاوت از
هاي نظري اكتسابي كه با سرشت اصلي انسان و نيازهاي امروزي او  يافته: اول

سازگار بوده حاصل تحقيق و كشف اثر بازماندة گذشته است كه شامل گذشتة فردي و 
  .دهد تصورات جمعي با عقايد و باورها را تشكيل مي

مانند شك، . كند ز و رمز بيشتري را ايجاب ميشبهات و پرسشهاي زيادي كه را: دوم
ها كه خود باز نگرش  اعتقاد، ايمان، علم، فلسفه، اسطوره و سرانجام بخش وارسي بازيافته

  .رسد سيستمي به همراه دارد و از بديهي بودن با دليل و برهان، به حتم و يقين مي
له هنرمند و آشكار است كه مقولة پرورش فكر ضرورت تام دارد و در اين مقو

فكر اگر به طور صحيح پرورش . بايست دائماً آن را شفاف و تازه نگهدارند صنعتگر مي
آيا شناخت حاصل انعكاس اشياء . دهد يابد معيارهاي اساسي در اختيار انسان قرار مي

  است؟، ساختة فكر است؟، كشف شهود است؟، سنت است؟، چه نوع سنتي؟
حال آنكه فكر به نوعي . رد و غيرمادي استتصور عموم بر اين است كه فكر مج

توان جرياني با بار انرژي شبيه به امواج الكترومغناطيسي دانست  آن را مي. دارد» ماديت«
  .]6[شود  كه پيوسته از موجودات صاحب عقل مانند انسان، تراوش مي

چنانچه مفهوم شناخت با بررسي چند وجهي و چند گانگي كه دارد آيا مجاز 
 شناخت رض كنيم كه شناخت در خود، گوناگوني قابل بررسي ندارد؟ بنابراينهستيم ف
بلكه بايد حالات و سطوح . واحد تقليل داد) انتزاعي(توان به يك مفهوم  را نمي

اي حاد و  هايي مطابقت دارد كه با مسئله مختلفي را در آن قائل شد كه هر كدام با واژه
   طور  گرچه بهفهميم كه شناخت ميبه تدريج باشد،  رو مي روبه حياتي در جهان، ما

  
1 .Pathlogyكند و از  هاي كنشي بدني از نظر انحرافهايي كه از حالت طبيعي و سلامت پيدا مي  مطالعة تمام جنبه

شناسي روشهاي تجربي  آسيب: توان گفت دهد مي آنجايي كه تمام بيماريها انحراف از حالت طبيعي را نشان مي
  .]5[شود  صرفاً توصيفي ميجانشين روشهاي 
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گريزد و به  كامل به كنشي متقابل ميان اذهان بشر وابسته است از حوزة اين اذهان مي
  .]7[ شود قدرتي بيگانه و تهديدكننده مبدل مي

يابيم چگونه و چه  كنيم و درمي  اضافه مي1حال اين پديده را به مجموعة اكوسيستم
در ضمن اين عوامل هر يك به .  و ديگران قرار داردعواملي در برابر رشد و فيزيولوژي خود

العمل ـ  نوبة خود طي تبادلات لازم و مخصوص و متداول ـ ناشي از عمل و عكس
سان هر رخداد شناختي، پيوستگي فراگردهاي  لذا بدين. گيرند تأثير آن ارگانيزم قرار مي تحت

شناختي، فرهنگي،  انجنبشي، الكتريكي، شيميايي، فيزيولوژيكي، مغزي، وجودي، رو
شناختي، منطقي، فكري، فردي، جسمي، شخصي، فراشخصي، جسم و روح و روان  زبان
  .]8[باشد  انسان مي) شناسي روش شناخت(باشد كه در خور شناخت  مي

بايد در خود تأمل و  سرانجام به خاطر داشته باشيم كه در عصر ما هر شناختي مي
اي،  نياز مشروع هر شناسنده. گيري بپردازد موضعبازشناسي كند، سپس به طرح مسئله و 

صرف نظر از اينكه كجا و كي باشد بايد به شناخت روشهاي شناختي تبيين و درستي 
اين اعتبار در دستگاه تئوريك تجربي مطلوب بايد به سه . روش نيز اعتبار لازم ببخشد

از تناقض، يعني جهاني اولاً اين كه بايد تأليفي باشد تا از جهاني عاري . شرط وفا كند
سوم اين كه دستگاه مطلوب ما . ثانياً بايد از ضابطه تميز ما تبعيت كند. ممكن خبر دهد

اي داشته باشد تا بتوانيم آن را در ميان دستگاهها، نمايندة جهان تجربة  بايد نشانه
  .]9[خودمان بشناسيم 

گاهها است در هر صورت روش علمي پژوهش كه امروزه روشي متداول در دانش
با وجود تمام نقدهايي كه بر آن شده است به عنوان . اساس مشخص براي خود دارد

كند و اكثر  دهنده به تحقيق و پژوهش دانشجويان، توجه زيادي را طلب مي روشي نظم
  .    ]10[) 1نمودار شماره (اساتيد بر پيروي از اين روش اتفاق نظر دارند 

شناسان انساني رابه خود  مله مسائلي است كه بومزيست از ج تأثير انسان بر محيط
: شود كه توجه بيشتر به اين رابطه در نهايت به طرح اين سؤال منجر مي. مشغول داشته است

تواند تأثيرات را بر محيط خويش اعمال كند و در عين حال تأمين نيازهاي او  بشر تا كي مي
تواند بر محيط و زمانة خويش نفوذ   ميبه عبارتي يك هنرمند يا صنعتگر در چه حدي. برآيد

  .تواند پذيراي  ذهن و زبان و قلم او گردد كند و در عين حال محيط و زمانه تا كي مي
  

هاي زنده، گياهان، حيوانات، باكتريها و مانند اينها  ساز واژه آن نظام ساخته بر همكنش) Ecosystem(اكوسيستم . 1
  .ن استشا با عوامل فيزيكي و شيميايي محيط



٥ كليات

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

   فرايند پژوهش علمي و استدلال قياسي و استقرايي.1نمودار 
  

هرچند ناكامل است ولي براساس و ماهيت ) شناختي بوم(شناختي  نظريه نوين زيست
، بايد بومي سان آگاهي نوين زيست بدين. دهد عملي خويش تصوير زندگي را تغيير مي

 گسترش داده و در علوم انساني ارتباط و نيازهاي زيستي تصور از وضعيت را در علوم
كنش متقابل ميان دو سيستم باز كه در آن هر كدام . انساني با طبيعت را مشخص نمايد

سيستم زنده هرچه بيشتر . دهند جزئي از ديگري است و با هم يك كل را تشكيل مي
شناسي، به  زيستشود و در سيستم  بومي بيشتر وابسته مي مستقل باشد به سيستم زيست

يعني . كنند حيوانات با يكديگر ارتباط برقرار مي. شود  پرداخته مي1شناسي مطالعه خوي
شود و رفتارهاي  كنند، كه به عنوان پيام ادراك مي به شكلي عواطف خود را بيان مي

شناسي به عنوان  خاصي براي حفظ بقاء و توليدمثل ذخيره دارند كه هر يك در خوي
  .گردد اسي حيوانات استنتاج ميشن پيام زيست

  

  .]11[ علم مطالعة رفتار انواع حيوانات است Elholagceشناسي  خوي. 1



٦  ٢انسان، طبيعت، طراحي 

هدف مطالعة . بخشد شناسي به تلاش انسان معناي واقعي مي نظريه نوين زيست
با وجود اين مسئله . كند  مي رابطه ميان موجودات زنده و محيطي است كه در آن زيست

هاي طبيعي هنوز اهميت لازم را نيافته است و   در مجموعة رشتهشناختي بوم زيست 
محيط اساساً قالبي از جغرافيايي ـ اقليمي تصور شده است كه گاهي جنبة توليدي و 
گاهي جنبة گزينشي و گاهي جنبة غريزي دارد كه در آن انواع موجودات در نظمي 

انون بر آن حاكم است يعني كنند، تنها يك ق شناخته يا ناشناخته و فراگير زندگي مي
بوم شناختي تنها در اين اواخر  دانش زيست. ماند كسي كه قويتر و سازگارتر است مي

بود كه پي برد اجتماع موجودات زنده در مكان يا آشيانه ژئوفيزيك با هم يك واحد كل 
  . ]12[آورد   را به وجود مي1يا نظام زيستي

كه (زيستي  تصور از طبيعت را در علومبومي بايد  سان، آگاهي نوين زيست بدين
بومي  براي آن، طبيعت چيزي جز انتخاب سيستمهاي زنده نيست بلكه سيستم زيست

تغييرات لازم را ايجاد انساني  و متعاقباً در علوم) باشد ادغام كنندة سيستمهاي ديگر مي
سي خود  در حال تكوين كه قبلاً سهم اساشناسي دانشي است  بوم سيستم زيست. نمايد

شناسي نيز رابطة  طور عام نشان داده است و در انسان را در سازمان موجود زنده به
خواهد  شناختي مي ولي نظرية نوين زيست. انسان و طبيعت را زنده و مطرح كرده است

پيامها نه تنها مانند آواز پرندگان به . تصور از زندگي انسان را با تغييرات آن نشان دهد
. شوند و غيره مبادله مي) ژست ميمونها(، بلكه به صورت مرئي صورت اصوات است

ها بسيار ساده بوده است و فقط شامل رابطة جنسي  شد كه اين رابطه قبلاً تصور مي
حوزة عاطفي، بلكه بينيم رفتارهاي نمادين يا آييني، نه تنها در  در حالي كه مي. شود مي

با جلوتر . يابد  و بازي هم گسترش ميدر حوزة همكاري، هشدار، تهديد، تبعيت، دوستي
كند كه نظام ارتباطات، حيوانات را غالباً در يك رابطة  شناسي كشف مي رفتن، بنِ خوي

شكل به   و چيزي كه تاكنون بيباشند اجتماعي كه تاكنون نامرئي مانده بود به هم مرتبط مي
 آثار و نتايج بن سان بدين. كند رسيد ناگهان نظمي سازمان يافته پيدا مي نظم مي

دارد كه نه ارتباط، نه آيين هيچ كدام  شناسي حيوانات معلوم مي شناسي و جامعه خوي
چنانچه بديهي است . هاي عميقي در تكامل انواع دارد خاص انسان نيست، بلكه ريشه

   قلمرو را و متابعت، ساختار سلسله مراتبي گروه و مفهومكه نوع بشر رفتارهاي عاطفي 
  
  . كنترل آفات از طريق ورود تعهدي شكارگران طبيعي آنها و يا وسايل طبيعي ديگري از اين قبيل= م زيستي نظا. 1



٧ كليات

نظم .  بشري نيستاز خود اختراع نكرده است، اين هم بديهي است كه جامعه اختراع
نظمي رفتارهاي  تواند از خصوصيات بارز انسان مقابل بي اجتماعي انسان ديگر نمي

اي كه بر جوامع انساني حاكم  بر همين روال حتي عوامل پيچيده. داده شودحيواني قرار 
توان برابر محدوديتهاي مكانيكي كه بر گروههاي جانوران حاكم است  است را نمي

انگيز  شناسي حيواني مطرح شده بود ناگهان در آثار دل تمام آنچه در بن خوي. قرارداد
  . ]13[ پديدار شده است 1شناسي نخستين
جامعة . پردازيم هاي جامعة انساني بخش هنر مي ر اين قرار و مدار به پيشينهب

در اين كتاب . است... هاي هنري، تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و  انساني داراي پيشينه
سعي خواهد . باشد هاي هنري و سهم ارائة ديدگاههاي انساني مورد توجه مي بخش پيشينه
. اد طرحهاي انساني را نيز درك و تفهيم نماييماي مختصر علل و ايج شد به گونه

تأثيرات دورة غارنشيني هنوز ... شناسي  شناسي و ديرينه  و در تاريخ2شناسي اعماق روان
رو  باشد، به ويژه كه با هنري آنچنان خالص و ناب روبه مطرح و مورد كندوكاو مي

 هنرشناسان سين عمومدمان انساني باعث شگفتي و تح گيري آن در سپيده هستيم كه شكل
اين نيروي خلاقه در ذهن بشر اوليه چگونه درخشيد كه تاكنون همچنان . است

ارزشهاي هنري و بررسيهاي اعتقادي خود را حفظ كرده است، و هر بار با شكلهاي 
شناسي ارزشهاي هنري انسان، جسماني ـ  در انسان. گيرد نوين مورد تفحص قرار مي
شناسي جسماني به مفهوم شناخت  در تعريف انسان. گيرد زيستي مورد بررسي قرار مي

شناسي جسماني عبارت است از مطالعة نژادها و  جسماني بايد گفت كه انسان
  ...).جمجمه، دست، پا، ستون فقرات، لگن و (بندي اندامها  گيري و مقايسه رده اندازه

عادي بيشتر و گاه با شناسي جسماني از اين محدوده پا فراتر نهاده با اب امروزه انسان

شناسي مطالعة  دارد، انسان شناسي زيستي، اين تعريف را عرضه مي عنوان سرفصلي از انسان
خصوصيات زيستي و بدني، تكامل و تصور انسان و اختلافات زيستي موجود ميان 

اين علم از طرفي به مطالعة منشأ، سير تغييرات و تفاوتهاي موجود ميان . انسانهاست

فراد يك گروه، و از طرف ديگر به مطالعه ميان گروهها و جوامع مختلف انساني ا
  .]15[پردازد  مي

  

1 .Primalogy  انسان (» هوموساپينس«اين رشته به ياري توارث و رفتارشناسي به چگونگي تكوين و تمايز جسمي
  .بر همكنش محيط و فرهنگ توجه دارد) انديشمند

2. Analyhtical Psychology شناسي اعماق اين نظام نه فقط شامل تجسم بخشيدن به  شناسي تحليلي يا روان روان
  .]14[هاي فرضيات مدون بود بلكه روشهاي درمان بيماري نيز در آن منعكس است  پندارها و انديشه
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شناسي زيستي عبارت است از بررسي طبيعت، روش انتقال و  در بيان ديگري، انسان
  .باشد امل آنها در گروههاي انساني ميعلل تغييرات زيستي و تك

گيرد كه  مطالعه جسماني و زيستي انسان با اين تعاريف، ابعاد مختلفي را در برمي
  :   توان آنها را در چند دسته قرار داد مي

مشخص كردن جايگاه انسان در طبيعت و ارتباط و پيوستگي او با موجودات . 1
بندي حيوانات و مطالعة سير تدريجي و تاريخي  هبندي موجودات و دست ديگر، از راه طبقه

 . متأخر كه پا به عرصة وجود گذاشته است1سنگي  آن از انسان نخستين در عصر پارينه

  .مشخص كردن سير تغييرات، ويژگيها، جستجوي علتها و شيوه تطور و تحول انسان. 2
دندانها، تشريح سازمان بدن، مطالعة شكل و ساختمان اندامها، شكل و وضع . 3

  .بيني، رنگها، پوست بدن، گروه خوني، وضع ژنها و غيره
شناخت عوامل طبيعي و اقليمي مناطق مختلف و تأثير آن به تطور جسماني . 4

اند  شناسي سهيم  و محيط2شناسي ديرينه. انسان، در اين شناخت علوم طبيعي، نژادشناسي
]17[  .  

كوشد كه رد پاي انسان را در  يها ميشناسي انساني در پرتو كاوشها و بررس ديرينه
 تا 3نيد از هومي(زنند   ميليون سال تخمين مي5/2اي كه بيش از  پيچ و خم زمان گذشته

اي كه در آسيا، اروپا و  ها و آثار پراكنده تا آنجا كه سنگواره. جستجو نمايند) به امروز
ه نشانگر سه دوره دست آمده تقسيماتي انجام شده ك افريقا از انسان ازمنة قديم به

  .انسان اوليه، انسان راست قامت و انسان انديشمند: باشد مي
بندي  اين دوران را براساس سلسله مراتب اكتشافات يا سير تحول ابزارها رده

تأمل در معناي انسان، توصيف و تبيين يك پديدة طبيعي خاص است كه همان . اند كرده
شناسان در  بيشتر آن چه را كه انسان. شر استانسان هوشمند، انسان انديشمند يا نوع ب

يكي از تعابير . استدهند، راجع به فرهنگ پژوهشهاي نوع بشر مورد بررسي قرار مي
فرهنگ عبارت از نظام مشتركي از باورها، ارزشها، رسمها، رفتارها و مصنوعاتي است كه 

برند و از راه آموزش  ر مياعضاي يك جامعه در تطبيق با جهانشان و در رابطه با يكديگر به كا
   انديشه تعريف نه تنها الگوهاي رفتار، بلكه الگوهاي اين. يابد انتقال مياز نسلي به نسل ديگر 

  
ستوسن تا دوازده هزار سال پيش از ميلاد ة زماني از حدود اواخر دوران پليئبه دور» سنگي پارينه«اصطلاح . 1

دورة . سنگي قديم، ميانه و جديد پارينه: كنند  به سه دوره تقسيم ميمحققان اين دورة طولاني را. شود اطلاق مي
  . ]16[شود  سنگي جديد يا متأخر از حدود چهل هزار تا دوازده هزار سال پيش از ميلاد شامل مي پارينه

2. Paleotology Humaine   3. Hominid 



٩ كليات

كري از جمله هاي گوناگون طبيعي و ف معاني مشتركي كه اعضاي يك جامعه به پديده(
را ...) ها، شهرها و قبرها  ابزارها، خانه(و مصنوعات ) دهند ئولوژي نسبت مي دين و ايد

فرهنگ . طبعاً كليه كارهاي هنري و صنايع نيز از مقولات فرهنگ هستند. گيرد در برمي
چون . گيرد تقريباً هر صورتي از رفتار را كه اكتسابي و غير غريزي باشد، در برمي

رو فرهنگ و هنر انسان  پردازند، از اين اسان به بررسي ماهيت وجودي بشر ميشن انسان
توان توجيه  گونه نيز مي اين بررسي را بدين. باشد نخستين، اولين سكوي بررسي آنان مي

توان انسان را براساس فكر هوشمند توضيح داد چون فكر خود حاصل  نمود كه تنها مي
  . استفراگرد بسيار پيچيدة انساني شدن 
بازگرديم يعني به نخستين پاهايي كه از ) انسان شدن(بايد تلاش كرد كه به مبناي 

  درخت پايين آمد تا روي زمين راه برود 
نيد نخست خود را نه به خاطر وزن مغز خود و نه به خاطر توانايي فكري بلكه  هومي

دن عامل اساسي است ايستا. كند به خاطر راه رفتن روي دو پا و ايستادن عمودي متمايز مي
با قرار گرفتن شست در جهت مخالف نه . كند كه دستها را از هر محدوديت حركتي آزاد مي

. سازد شود بلكه دست را، ابزاري چند وجهي مي تنها قدرت و دقت گرفتن دست زياد مي
كند،  روي دو پا راه رفتن، امكان تكاملي را كه به انسان هوشمند منتهي شده است فراهم مي

عمودي قرار گرفتن و آزاد . كند كند، دست و آرواره را آزاد مي ايستادن دست را آزاد مي
كند و در نتيجه  شدن آرواره، جمجمه را از فشارهاي مكانيكي كه قبلاً روي آن بود رها مي

  .]18[خود را گسترش دهد ) مغز(تواند به سود  جمجمه مي
      وسعه از جهت تكنولوژيك   ولي چنين روندي، ايستادن از جهت آناتوميك، ت
اند انجام گرفت  شده و واكنش رهايي جمجمه با مداخلة تمام عوامل كه با هم وارد كنش

و ) آناتوميك(است كه تمام دگرگونيهاي كالبدي ) ژنتيك(شود جهشهاي وراثتي  در واقع تصور مي
به (ت به جاي جنگل  رفتن روي دو پا باعث شد كه دش راه. دهد افزايش حجم مغز را شكل مي

اي از زندگي است كه حيوان در  به عنوان محيط طبيعي مناسب انتخاب شود، شيوة تازه) جاي غار
بنابراين، اين روابط متقابل چندگانه، كنش متقابل، . شود آن واحد هم شكار و هم شكارچي مي

اعي و فرهنگي شكار، مغزي، اجتم) پراكسيس(بومي،  ، زيستمواجهة متقابل ميان عوامل ژنتيك
دهد فراگرد چند وجهي انسان شدن را كه خود باعث پيدايش انسان  است كه امكان مي

    شدن نه تنها به تكامليابيم كه انسان درمي. هوشمند شود تا تفاوت آن را درك كنيم
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ل يابي پيچيده و چند وجهي است كه حاص زيستي، اجتماعي فرهنگي است، بلكه شكل
  .]19[بومي، تكامل اجتماعي و فرهنگي است  رويارويي عوامل ژنتيك، زيست

ناپذير آن و در بعد  شناسي را نه تنها در ويژگي كاهش سان، بايد حوزه انسان بدين
  .كنيم شناختي آن بلكه همچنين در بعد فيزيكي و كيهاني آن ادراك مي زيست

گيرد و نيز به حيات  يدر اين صورت، طبيعت دوباره وحدت يافته و جان م
. كند زند، متصل مي طبيعت آن چيزي است كه از نو پيوند مي. بخشد واقعي بشر جان مي

بنابراين . شود باعث ارتباط عميق ميان پديدة انساني با پديدة زيستي و فيزيكي مي
، حافظان اصيل 1طور كه رمانتيكها همان. طبيعت را باز بيابيم تا طبيعت خود را باز يابد

بينيم طبيعت چيزي  بنابراين، مي. كردند پيچيدگي در عصر ساده كردن بزرگ احساس مي
سازد و ما را به طور صميمانه به طبيعتِ طبيعت نزديك  را كه ما را از تكامل خود مي

انسان را از بدو . ]20[در حقيقت طبيعتِ طبيعت در طبيعتِ خود ماست . كند مي
ن نيست، بلكه بسيار تاريك است با پيچيدگيهاي هوشمند شدن كه شروعي نه تنها روش

  كمك دستاوردهاي  و طبيعت، كه به عوامل انسان و فرهنگ، زندگييك مجموعة وسيع از 
  

رومانتيسم يا نهضت رمانتيك ـ اصطلاحي براي نهضتي ادبي و هنري در اواخر قرن هشتم و قرن نوزدهم، كه . 1
سنتها، و ساير قيود كلاسيسم را مانع درك طبييعت و لذت بردن از آن و قواعد، قراردادها، ) فورمها(همة صورتها 

شمردند، با اين قيود همواره در مبارزه بودند، و از مشخصات آن توجه شديد به طبيعت و اعتقاد به  بيان آن مي
  ).المعارف فارسي مصاحب دائره. (فضيلت احساسات و تحليل بر عقل بود
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گونه  انساني كه بايد به مثابه رابطه سه گانة مثلث. رار دادعلم و هنر مورد بررسي بايد ق
پذيرد و به رغم زندگي تنگ و  در نظر گرفت و جدايي ميان طبيعت و فرهنگ پايان مي

. يابد و اين همان انسان شدن است برداشت فوق طبيعي انسان از حيات، تداوم ميبستة، 
ر برايش فقط در انسان شدن انجام يعني انسان ابزارساز و انسان هوشمند، كفايت منظو

  .هاي انسان شدن هنر است پذيرد و يكي از درخشانترين نشانه مي
  

 فرد  نوع

   
  
  

 جامعه

 

  

 در آن هنگام كه بشر نخستين به لمس كردن اشياء طبيعي، به نگريستن به 
ن، به هاي آنها، به شنيدن آواها و صداهاي پرندگان و جانورا زيباييهاي طبيعت و پديده

زمزمة نسيم و جويبار و شاخ و برگ درختان، به غرش تندرها، به دگرديسي نور و 
تاريكي به تحول روزمرة زندگي، از تولد تا مرگ موضوعات پرسش زندگي او را 
تشكيل داده است، نياز به ارتباط ميان خود و ديگر افراد را درك كرده و در راه تحقق 

. هاي تصويري و صوتي بهره برده است وعي از نشانهبخشيدن به اين ارتباط شروع به ن
بدين ترتيب شروع به ارتباط و درك احساس، ترس، خشم، غرور، شجاعت، گرسنگي، 

اين كشف نخستين بشر، پديدة آغازين است تا ذهن و مغز و . نموده است... تشنگي و 
 شود و هاي او گشاي خواسته دست به كمك ابزار و اشكال ملموس مادي و عيني راه

  .]21[هرچه بيشتر و بهتر به بيان درون پردازد، هنري والاتر داشته است 
چنانچه نقطه شروع طراحي انسان را از دورة غارنشيني آغاز كنيم، كتابي كه از 
طراحي انسان آن دوره تا زمان حاضر خواهيم داشت كه داراي چه خصوصيات هنري، 

 انسان زيبا، انسان هنري در اعصار چه اجتماعي و مذهبي خواهد بود و انسان ويژه،
آيا اين دگرگونيها در پرتو مطالعات انساني بوده است؟ اين . اند تغييرات و تبدلات داشته

چگونه و تحت كدامين نحلة انديشه قرار گرفته ... مطالعات اعم از مذهبي و فلسفي 
يا نه؟ آنچه با است؟ و سرانجام نمودار اين حركت آيا روي به سوي كمال انسان دارد 

. انتهاست رسد چرا كه انسان كتابي ناتمام و بي انسان سروكار دارد، هرگز به انتها نمي
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تواند در مجلدات بسياري نه تنها با عمر يك انسان بل انسانهاي  انجام اين كتاب نيز مي
  .پژوهشگر بسياري تداوم يابد

  سان و طبيعت بهمقوله و مضامين مندرج در اين كتاب در راستاي آشنايي ان
ويژه هنري دربارة  باشد، طبعاً جاي تحقيق و بررسيهاي گوناگون به اي اجمالي مي گونه

  .انسان را دارد
. فكر انساني كردن جهان وابسته به داشتن دريافت انسان شناسانة معيني است

انسان چيست؟ . طبعاً از بدو شروع انسان شدن با انديشه و تفكر زمان خويش است
 او چيست؟ وجود اصيل كدام است؟ زندگي واقعي انساني يعني چه؟ آنچه از او طبيعت

برد چيست؟ و انسان عملاً كاركردهاي گوناگون و متضادي كه  ماند و يا به خود مي مي
نماياند؟ در تمام سير  تر مي اي او را برتر و كمالي داشته و خواهد داشت چه گزينه

 انسان ويژگيهاي متفاوتي چه فردي و چه شناخت انسان يك فرايند خاصي در مغز
باشد كه ناشي از درك و تميز  اين فرآيند كاربرد نمادها مي. كند اجتماعي ايجاد مي

. در واقع محصول زمان، تأثير بنيادي فراواني نهاده است. باشد هاي  ذهني مي يافته
ن امكان تر شد گسترده. بزرگترين تغييري كه زبان موجب به وجود آوردنش شده است

براي كسب تجربه، مجموعة تحقيق و طراحي در دو . آگاهي در موجودات ناطق است
  :توان انجام داد بخش مي

  .الگوي عمومي يا رده و روندي كلي در جامعه) الف
  .الگوي ويژه، تطبيق روند حركت فردي هنرمند خاص در جامعه) ب

  .طراحي از انسان. 1
  .بررسي ابعاد انساني. 2
  .    تفاوتهاي گروه سنيتوجه به. 3
  .تأثيرات اجتماعي بر خصوصيات جسمي. 4
بررسي ابعاد دروني و روحي انسان كه اين بخش در ساير كارهاي عملي با . 5

  .الگوهاي مشخصتري عنوان خواهد شد و ادامه خواهد داشت
انيكي جسمي، بررسي انسان از ويژگيهاي جموعة انسان از ابعاد بيروني، ارُگم. 6

. گونه دريافتها حاصل و فرآوردة اوست  و با توجه به اين كه چه ميزان از اينرواني
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تواند در بسياري از پيشرفت يا عدم  لذا تشكيل جداول لازم بررسي سه جانبة مي
  .   قرار گيردآن را نشانگر بوده و در برنامة آيندة آموزشي افراد، مورد استفاده

  

 دروني انسان  بيروني انسان

   
  
  

 أثير و ساختار فرديت

 

  

توان بدواً  در اين مطالعه مي. شناسي انسان مورد مطالعه قرار گيرد ذائقة زيبايي. 7
امر فلسفة هنر را با زيبايي تفكيك و سپس به برداشت و ادراك زمانه از 

شناسي توجه كرد و مهمتر از همه به زبان گفتگو از مقولاتي چون  زيبايي
ه تا چه ميزان بار مفاهيم را سبك يا برعكس پيچيده شناسي توجه كرد ك زيبايي

شناسانه  جانبه و قطعي دلالتهاي زبان زيرا راهي براي درك دقيق، همه. كند مي
شناسي  به هر تقدير روشهاي تحليل ساختاري زيبايي. پيش ما وجود ندارد
تواند الگوي مناسبي براي چنين تحقيق و تتبعي قرار گيرد  محصولات هنري مي

]22[.  
در ساير بخشها مورد بررسي قرار ... تأثيرات فلسفي، مذهبي، اعتقادات و . 8

  .گيرد مي
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  فصل دوم
  

  پيشينه انسان
  

شايد . مأخوذ از نسيان است. باشد انسان به معناي مردم واحد و جمع، مذكر و مؤنث مي
انس به معني الفت گرفتن و ظاهر شدن و در لغت . ]1[انسان در اصل انس بوده است 

انس در اصطلاح عبارت است از التذاد باطن . ضد توحش، وحشت و سكون قلب است
  .]2[مال مطلوب به مطالعة ك

بندي انسان را  براي تشخيص و تميز انسان و به عبارتي به مطالعه برحسب طبقه
او را حيوان ناطق، سخنگوي ميرنده، . به آگاهي و هدفمندي خاص رساندن است

الطبع  خندد، موجودي اجتماعي و انسان مدني گويد، موجودي كه مي حيواني كه مي
هادِ خواهان با يكديگر گرد شدن و در پي آباداني و مردماني با منش و ن. اند ناميده

  .]3[عمران بودن 
همين كه ساكن در آن ) روح ملكوتي(انسان نامي است براي جسد معين و نفس 

  .]4[يكي مانند درخت است و ديگري ثمرة درخت . جسد است
آفريننده است، بازي . خواه است انسان موجودي است برترگرا، همواره متعالي

نظر از تمام چيزهايي كه انسان امكان دارد در  صرف. تواند خردمند باشد د و ميكن مي
غاز كار خود واجد  تكامل و به تدريج بدان رسيده باشد، بدون هيچ ترديدي انسان در آ

باشد و  صفات متفاوتي بوده است ولي شاخصترين صفت انسان آفرينندگي او مي
اي قوة تميز انسان از  يوانات نيست به گونهسرانجام، آن چيزي در انسان است كه در ح

  .حيوان خلاقيت اوست
دار داشته و از خود نمودي  شود كه فرآيندي هدف اي گفته مي خلاقيت به توانايي

نوين نمايان ... در قالب طرح، روش، سبك، ايده، كلام، نوشته، تصوير، و حجم 
 در وجود انسان همواره اين قوه. چون هيچ انساني عاري از خلاقيت نيست. سازد مي

شود او را از غير انسان  اي كه از آن عرضه مي تنها نمود و ارائه نشانه. بوده و هست
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پذير باشد قابل قبول  حال اين نمود به هر ميزان و توانايي كه امكان. نمايد متمايز مي
ه ب. گردد اي شاخص و با ارزش در جامعه مطرح مي گونه تنها خلاقيت است كه به. است

خلاقيت به . گردد عبارتي ديگر بشر به مناسبت خلاقيت در سنجش توانايي، ارزيابي مي
  .برابر با تعريف انديشيدن آمده است» وجود آوردن به«معناي 

سازي  دربارة ايجاد خلاقيت كه عبارت از ضرورت پرداختن به خلاقيت، فعال
در جلد اول كتاب ... تواناييهاي خلاق، فرآيند خلاقيت، تركيب تناوبي فكر خلاق 

قدر مسلم بحث جداگانه و . انسان، طبيعت و طراحي بحث و گفتگو شده است
گونة پيوست كتاب و يا جداگانه براي  تمرينات لازم براي تداعي و تثبيت خلاقيت به

در اينجا از تداوم ساختار ذهن در حد . رسد مباني هنرهاي تجسمي ضروري به نظر مي
  .واهد شدمقدورات ممكن گفتگو خ

بايست بخشهاي  شود، براي دريافت بهرة لازم از اين جداول مي بدواً يادآوري مي
گيريهاي  گيري و همچنين ارتباط اين نتيجه مرتبط به صورت بحث و تفحص و نتيجه

  . هر بخش با يكديگر مورد توجه قرار گيرد
  

  پيدايش انسان
ميليون تا پنج ميليون سال قبل شناس، پيدايش انسان را از يك  اغلب دانشمندان تاريخ

دانند و بدين ترتيب انسان نسبت به ساير موجودات زنده تازه  مي) عصر يخبندان(
 هزار سال قبل از ميلاد است كه آثار 12از دورة طولاني مذكور فقط از . وارداست

كا بقايايي كه در امري. دست آمده است مضبوط از تاريخ انسان در اروپا، آسيا و آفريقا به
. باشد  سال قبل مي000/5 تا 000/15يافت شده مربوط به ادوار اخير، احتمالاً از 

وسيلة تغييراتي كه در نتيجة حركات يخچالها و نباتات در اقليم روي داده  دانشمندان به
است و نيز از طريق مقايسه فسيلهاي انساني با فسيلهاي حيواني كه مقارن آنها كشف 

 در استخوانهاي 1وسيلة مقدار فلوئور به. اين فسيلها را تعيين كننداند عصر  شده، توانسته
موجودات  به مربوطاين استخوانها  داد كهتوان تشخيص  انساني و حيواني، مي

   در يك شئ14راديواكتيو گيري كربن   نه؟ و بالاخره، با اندازهيكديگر بوده يا معاصر
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 يا عصر يخ با دورة انسان اوليه و 1دورة پلئيستوسن. توان زمان آن را معين نمود مي
از ميليونها انساني كه در اين دوره زندگي . قسمت اعظم عصر حجر جديد منطبق است

 اسكلت 20دست آمده كه در ميان آنها قريب  اند، تنها آثار معدودي از آنها به كرده
ترين  داييابت. خبر بودند سابقاً از اهميت بقاياي مكشوفه بي. تقريباً كامل وجود دارد

 است كه 3، انسان پكن و انسان سينانتروپوس2اركتوس انسانها، انسان جاوه پيتكانتروپوس
فك آنها درشت و دندانها تقريباً شبيه به . شوند  محسوب مي4از اقسام هومواركتوس

علاماتي . دندان انسان امروزي و استخوان ابرو برجسته و پيشاني صاف و خوابيده است
دهد كه شكل بيني تقريباً شبيه  شود نشان مي خوان كاسة سر ديده ميكه در داخل است

  ).1شكل (بيني انسان امروزي بوده و مركز تكلم نيز در بيني وجود داشته است 
در هر حال انسان اوليه قطع نظر از منشأ آن تا حدي نتيجة آميزش اقسام مختلف 

ام خود باقي است به موجب  انسان كنوني هنوز در ابه با وجودي كه منشأ. باشند مي
اي انسان نياي واحدي داشته كه مرزهاي جغرافيايي آن نسبتاً خوب مشخص شده  نظريه
و با توجه به اكتشافات . گيرند هم مرزهاي خود را پي مي» چند مركزيها«نظرية . است

  ).2شكل (ها نظريه يك مركزي ثبت شده است »ژن«باارزش دربارة 
. اند زمان بوده زيستند كه با ماموت هم  نوع انسان ميدر دورة پلئيستوسن چندين

كشيدند، اما  كردند و تصويرشان را روي ديوار غارها مي اين انسانها وحوش را شكار مي
  .آنها پوشش پشمين به ارث نبرده بودند
اند و احتمالاً با افراد  كارگيري آتش با خبر بوده هر دو انسان جاوه و پكن از به

زمان اين . اند كردند و نوعي زبان مكالمه داشته دسته جمعي زندگي ميديگر به صورت 
  ).3شكل (دانند   مي5دو انسان را اوايل دورة پلئيستوسن

    
  
  
  
  

1. Pleistocene   2. Pitheconthrop erktus   3. Sinanthropus 
4. Homoerktus 

  .نامند انسان هومواركتوس را انسان راست قامت مي
  . فارسيالمعارف  دايره/ 552ص . است) دوران چهارم(شناسي   آخرين دوران تقسيمات ازمنه زمينپلئيستوسن،. 5
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١٩ پيشينه انسان

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منشأ انسان كنوني كه برطبق دو فرضية موجود، درباره آن ٢شكل 
موجب  به. توضيحات مختلفي داده شده است، هنوز در ابهام خود باقي است

است، ) طرح سمت چپ(» يك مركزيها«اي كه مربوط به  نخستين نظريه
كه منشأ ) طرح سمت راست(است » چند مركزيها«نظرية دوم مربوط به 

ابتدا چهار شاخه » پرمومينينها«ا گوناگون دانسته و معتقد است كه انسان ر
اند و نسل  اند و در سرزمينهاي گوناگون و دور از هم مسكن داشته بوده

  .كنوني انسان از چهار شجرة مختلف ريشه گرفته و تشكيل شده است



٢٠  ٢انسان، طبيعت، طراحي 

  
  
 
  
  

  
  
  
  
  

 Sinanthurop زيسته و سينانتروپ  سال پيش مي000/600 انسان پكن كه در حدود 3شكل 
  . كشف شده استچين» شوكوتين«نيز ناميده شده است و در 

  
در تغييرات تدريجي جسمي، انسانها سرانجام، توان تحمل سرما، شيوة مهار 
كردن آتش و ساختن پوشاك از پوست حيوانات را آموخته و بدين ترتيب توانستند به 

  .خوبي ماموتها، با سرما مقابله كنند
ست در  با پيشبرد فرهنگ مادي خود توان1»انسان خردمند«گونه بود كه نوع  اين

  توان سازگار شدن با محيط معني تكامل وتعبير فرهنگي را مي. همان محيط زنده بماند
البته معني محيط، طبيعي است كه يك موجود بايد در آن زيست كند و آن نه . دانست

ها و  تنها شامل آب و هوا و عناصر پرداز زمين مانند كوهها، درياها، رودخانه
ند ذخاير غذايي، حيوانات دشمن، و در مورد انسان حتي مردابهاست، بلكه عواملي مان

ي در آن دخيل بوده سنتهاي اجتماعي، رسوم و قوانين، منزلت اقتصادي و عقايد مذهب
 ).4شكل (است 
 
  
  
  هوموساپين انسان خردمند. 1

  
 




